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درباره نمایش «موي سیاه خرس وحشي»
به سوي یک پایان

این روزهــا تفکر و تأمل در باب «به پایان رســیدن»،  �
امري اســت فراگیر. گویي در غیــاب کنش ورزي هاي 
امیدبخش و وعده رســتگاري، تنها مي توان به انتظار 
یک پایان دهشتناک نشســت. یک «آپوکالیپتیسیسم» 
که مانند راه حل نهایي، بشــریت خســته از رقابت را 
نجــات دهد. نمایش «موي ســیاه خرس زخمي» در 
حال وهواي همین «به پایان رســیدن» است؛ روایتي از 
زوال و انحطاط خانداني پرقدرت وثروت. جابر رمضاني 
و پیام ســعیدي، بــا نگاهي بــه نمایش نامه هملت، 
شخصیتي را خلق کرده اند که نام عجیبي دارد: «بود»؛ 
نامي که یکســره اتصال به گذشــته دارد و گویا اشاره 
به زمان حالي اســت که در آن، تــوان کنش ورزي از 
دســت رفته و بازي تاج وتخت بــه امري کثیف مبدل 
شــده. «بود» گرفتار همسر خیانتکار خویش «جیران» 
و برادر جاه طلبش، «دادا» اســت. شــخصیتي مانند 
«بــود» روزگاري صاحب امپراتوري ابرهاي ســفید و 
باران زا بوده و این روزها به خرسي زخمي تبدیل شده 
کــه گرفتار دمانس و زوال عقلي  اســت. «گذشــته» 
از یــاد مــي رود و امکان فهــم زمان حــال، ناممکن 
مي شود. بنابراین جایگاه قدرت و دسترسي به مکنت، 
امري محال شده اســت. تلاش «بود» ذیل پرسش از 
«هویت» معنادار مي شود. براي او کیستي و چیستي، 
مهم ترین پرســش ها و یافتن پاســخ آن دشــوارترین 
کارهاست. «موي سیاه خرس زخمي» نمایشي در باب 
هویت، زوال و یک زمان آپوکالپتیک است. تلاش براي 
رؤیت پذیرکردن مناســبات قدرت و فرایندهاي تطمیع 
و محدودیت. اما آیا اســتراتژي اجرائي، به درستي کار 
مي کند؟ آیا با اجرائي نابهنگام و رادیکال طرف هستیم 
یا دســتاوردها در مقابل ناکامي ها، چندان قابل اعتنا 

نیست و باید راهي دیگر پیموده شود؟
 بــه  نظر مي آید جهاني که بازنمایي شــده، فاقد 
جامعیت اســت. مناســبات اقتصــادي، فرهنگي و 
سیاسي چندان آشکار نمي شود و في المثل در قیاس 
با هملت که به میانجــي یک فرد امکان روایتمندي 
یک دوران ممکن شــده، در اینجا بیشتر با سرگذشت 
یک فرد روبه رو هستیم. آنچنان از مردمان و مناسبات 
واقعي آنان با نظم مســتقر خبري نیســت. بنابراین 
از مصائــب «بود» فراتر نمي رویــم و مدام بر زوال و 
فروپاشــي او تأکید مي شود. از منظر اقتصاد سیاسي، 
مالکیت ابرهاي ســفید و بــاران زا، مي تواند میانجي 
اتصال با شیوه تولید مادي جامعه باشد. آشکارشدن 
مناســبات مادي حول این مالکیت، تعین بخشي به 
مناسبات سیاسي و مکانیســم قدرت است، اما جابر 
رمضاني و پیام سعیدي، از این پتانسیل آشکارکنندگي 
چندان اســتفاده نکرده و به نمایش نامه اي رضایت 
داده اند کــه غایتش روایــت زوال یک فــرد در یک 
خانواده اســت. «بود» واجد جایگاهي در مناســبات 
قدرت اســت که اگر آشــکارتر مي شــد مي توانست 
به میانجــي آن، نوري بر دهلیزهــاي تاریک بیفکند 
و معاصــر اینجا و اکنون  ما شــود. به هرحال شــیوه 
اجرائي، نوع بازنمایــي و صدالبته چگونگي روایت، 
بر ایــن نکته تأکید مي کند که گــروه اجرائي، چندان 
مایل به ســاختن یک کلیت انضمامي نیست که در 
آن ســاحت هایي مانند اقتصاد، فرهنگ و سیاســت 
عینیــت یابد. ســاختن یک جهــان خودآیین و واجد 
کلیت انضمامي، مستلزم به کاربستن انبوهي عناصر 

مختلف و متضاد است که توان نظري، تمرکز، تخیل و 
تحقیق زیادي مي طلبد؛ نکته اي که با مناسبات مادي 
این دوره و زمانه، امري ا ســت بســیار دشوار. صحنه 
چنان طراحي شده که به شکل استعاري مرزي میان 
«خوردن» و «درگورخفتن» نباشد. در میانه صحنه و 
آن اتاقک محصور، یک ســازه  فلزي قرار دارد که به 
تناوب، گاه میز غذاخوري و گاه محل نگهداري جسد 
است. شخصیتي چون «بود» مالک ابرها و در نتیجه 
متصل به آسمان بود، این روزها اما با فروپاشي ذهني 
او، فقط با کنش هایي مانند غذاخوردن، «موادزدن»، 
درگورخفتن، خیانت ورزیدن و تصاحب قدرت مواجه 
هستیم. دو گورکن در حال حفر گور هستند تا آرامگاه 
اجسادي شود که بر اثر دسیسه، جان خود را از دست 
خواهند داد؛ فرجام مبتــذل زندگي «بود».  نمایش 
«موي ســیاه خرس وحشــي» با رویکــردي تجربي 
و نیم نگاهــي به اجراهایي که مبتني بر فضاســازي  
است، تلاش دارد روایتي انتقادي از مناسبت هولناک 
سیاست باشد، اما همچنان در مواجهه با مکانیسم 
قدرت و فرایندهاي محدودیت، محافظه کارانه عمل 
مي کند. دیگر مي توان با اطمینــان به این واقعیت 
تلخ اشــاره کرد که سرمایه داري نئولیبرال، اسم رمز 
غارت، تطمیع و ســرکوب اســت. جابر رمضاني و 
پیام ســعیدي موضع روشني در قبال سرمایه داري 
اتخــاذ نمي کننــد. بــه  نظــر مي آید آشکارشــدن 
مواضــع گــروه اجرائــي در رابطه با کاپیتالیســم، 
روایت آپوکالیپتیسیتي آنان را هم واجد مازادهایي 
رهایي بخش کند. بدون داشــتن موضعي روشن و 
رادیکال در رابطه با منطق فراگیر سرمایه داري، این 
«خرس زخمي» تنها مي تواند به مخدر پناه ببرد و 

به تماشاي زوال عقلي خویش بنشیند.

روزنه آبى

گپي با سروش طاهري، کارگردان نمایش 
«هیچ نگو هملت فقط سه روز»

کابوس ها و رؤیاها را جان داده ام

و  � بازیگر  دانشــگاه،  مــدرس  طاهري،  ســروش 
کارگــردان، این روزها بــا گروهي از دانشــجویانش 
نمایــش «هیچ نگــو هملت فقــط ســه روز» را در 
تماشاخانه شانو هر شــب ساعت ۹ به صحنه مي برد. 
این نمایش نوشته رضا گشتاسب است و برداشتی نو 
از نمایش نامه «هملت» شکســپیر محسوب می شود. 
در این اثر نمایشــی دانشــجویان دانشــگاه آزاد و 
دانشــگاه علمی  کاربردی بازی می کنند و اثر از فضایی 
مدرن برخوردار اســت، به شکلی که در نمایش شاهد 
تقابل کودکی هملت با حال حاضر وی و ظاهرشــدن 
روح پدرش و ماجرای کشته شدن او توسط عمویش، 

کلادیوس هستیم. 

  چرا با دانشجویان نمایش به صحنه می آوری؟ �
به نظرم وظیفه یک معلم این اســت که نســبت 
به سرنوشــت هنری شــاگردانش حســاس باشــد، 
مخصوصا در رابطه با رشــته هایی کــه الزاما نیاز به 
تجربه در محیط کار دارند. دانشجویان در این تمرین ها 
می آموزند که روان شناسی کار گروهی چیست؟ چطور 
هــم را درک کنند؟ ســختی های این کار چیســت؟ از 
همه مهم تر اینکه خود من هم با انبوهی از ســؤالات 
مواجه می شــوم که بــرای پاســخ به آنهــا نیازمند 
مطالعه و به روزرســانی خودم هســتم. در حقیقت، 
هم دانشــجویان کار عملــی را می آموزند و هم خود 
من گامی برای اعتلای ســطح هنری خودم و جامعه 

دانشجویی که به آنها متعهدم برمی دارم.
  چه نکاتی در نمایش نامــه «هیچ نگو هملت  �

فقط سه روز» باعث شد که آن را کار کنی؟
سال ها بود که بر اســاس علاقه شخصی دوست 
داشــتم با نمایش نامه هملت دست وپنجه نرم کنم. 
پس از اینکه نمایش نامه توســط دوســت هنرمندم، 
رضا گشتاســب، به دســتم رســید، دیدم چه اندیشه 
زیبایــی در متن جاری اســت و چه حیف اســت که 
این اثر کــه می تواند واکاوی عمیقی در اثر شــاخص 
شکســپیر باشد و نمایشی اســتخوان دار در آموزش و 
پرورش دانشــجویان باشد، کار نشــود. نگاه نو به آثار 
شاخص جهان که البته در ایران سابقه ای طولانی نیز 
دارد باعث فوران اندیشــه های نو درباره آن اثر خاص 

خواهد بود.
  نام نمایش «هیچ نگو هملت فقط ســه روز»  �

گویای چه نکته ای است؟
هملت در این نمایش ســه روز در خواب است و 
در خواب، خواب می بیند. گویا در این سه روز خوابیدن 
تمام لحظات زندگی اش را که دوســت دارد از جلوی 
چشمانش می گذرد. اینکه می گویم دوست دارد، نه از 
این منظر که علاقه ای به لحظات ســخت زندگی اش 
داشته باشد، بلکه آنچه ذهنش را مشغول کرده است 
در این خواب، در خواب می بیند و تلاش می کند ســه 

روز در خواب ها و کابوس هایش هیچ نگوید.
  نمایش نامه از حالت نئوکلاســیک به نمایشی  �

سوررئال و اکسپرسیونیستی تبدیل شده. آیا پرسش 
بنیادینی برای این منظور در متن وجود دارد؟

پرســش بنیادین را به نظرم هر مخاطبی در ذهن 
خــودش خواهــد داشــت. نمایش نامه نقــد جهان 
دیکتاتورگونه ذهن اســت. نقد قدرت فاســد اســت. 

کابــوس هملت هایی اســت که با گذشــته خویش 
درگیرنــد. نمایش نامــه تلویحا ما را بــه تفکر درباره 
سرنوشــت خود و دیگران وامی دارد. این تفکر درباره 
سرنوشــت خویشــتن همان چیزی اســت که باعث 
بــروز انقلاب های بــزرگ در جهــان دیکتاتورمآبانه و 

قدرت پرست شده است.
  اینکه به ســمت کمــدی و شــاید هم کمی  �

افراطی تر به ســمت لودگی در اجــرا آمده اید، به 
دنبال اثبات چه ساختاری هستید؟

به نظرم نوعی گروتســک عمیــق در اجرا نهفته 
است. افراط در لحظات کمیک و به تبع آن در لحظات 

تراژیک جزء لاینفک این گونه است.
  چرا تــرازی بین کمدی و تراژدی نیســت که  �

بشود گروتسک موثری را در اجرا لحاظ کنید؟
تمام تلاشــم اجرای همان گروتسک و تأثیر بیشتر 
بــر مخاطب بــود. تجربه تــرس و البتــه خندیدن بر 
همان ترس که زنهاری اســت بر انســان معاصر که 
تمام عمرش را با این ترس ها ســر می کند. شــاید این 
گروتسک بیشتر برداشت من در اجرا باشد، البته خود 

نمایش نامه عمیقا تراژیک است.
  در کارتان صحنه نمایشــی را که هملت برای  �

فهمیدن قاتل بودن کلادیوس – عمویش- طراحی 
می کند حذف کرده اید و به جایش صحنه اعدام یک 

دختر عاصی را گذاشته اید، چرا؟
این اخراج و اعدام، همان نمایش است.

  در تصویری شدن برخی از لحظات آیا از منابع  �
سینمایی خاصی بهره برده اید؟

ممکن است در ناخودآگاه من بوده باشد، اما واقعا 
عمدی در آن نبوده اســت. تنها کابوس ها و رؤیاها را 

جان داده و تصویری کرده ام.

گپ
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محمدحسن خدایی
رضا آشفته

پیام بهاری: حوالی سال ۱۳۵۵ درست در لحظه ای 
کــه ناصــر تقوایی در خانــه «امین الســلطان» به 
عوامل پشــت صحنه ســریال «دایی جان ناپلئون» 
فرمان «صدا، دوربین، حرکت» را می داد، هیچ وقت 
فکر نمی کرد تا این اندازه نگاه سریال ســازی ایران 
را بــه چندین گام اساســی جلوتر پیــش ببرد. این 
قصه با قهرمان ها و روایت های جذاب با بازی های 
درجه یــک در عصــری کــه «فیلمفارســی» های 
پرشماری قرار بود یکی پس از دیگری از راه برسد، 
هم بی شک خاطره ســاز شد، هم فصل جدیدی در 

سریال سازی در ایران به وجود آورد. 
تقوایی خاطره ســاز شد؛ اتفاقی که در سال های 
بعد می توانســت باز هم آن را تکرار کند و هر باری 
کــه قدمی به جلو می گذاشــت، متولیــان موج نو 
سینما را متوقف می کردند. زمانی که سردبیر مجله 
ادبــی «هنر و ادبیات» در جنــوب بود، به این درک 
رســید که شــاید اقتباس های ادبی می تواند قصه 
را که رکن اصلی فیلم اســت، رنگی تازه ببخشد تا 
سمت وســو و نگاه جدیدی در فیلم های ســطحی 
آن ســال های ســینما اتفاق بیفتد. فیلم «آرامش 

در حضــور دیگــران» (۱۳۴۹) بر اســاس نوشــته 
«نفرین» (۱۳۵۲) داستان  غلامحســین ســاعدی، 
باتلاق نوشــته والتاری، «ناخدا خورشید» (۱۳۶۵) 
اقتباسی از «داشتن و نداشتن» ارنست همینگوی و 
چند اثر دیگر که یا نوشــته خودش بود یا از ادبیات 
بی نظیر و کلاســیک برداشــت می شــد. وقتی به 
سینمای کشورهایی که صاحب سبک هستند، نگاه 
می اندازیم، نکته ای اهمیت دارد؛ هرچند بها دادن 
به کارگردانان نامی که آثارشــان نقدی بر مســائل 
سیاسی یا اجتماعی است، می تواند پز روشنفکرانه 
باشــد یا بازی های رســانه ای. در هر صورت به این 
دســت هنرمندان بهــا داده می شــود. عصر تلخ 
تقوایی با توقف فیلم «چای تلخ»  همراه بود. شاید 
زبان تنــد و تیزش در آثاری ماننــد «کاغذ بی خط» 
برای دولتمــردان هضم کردنی نبود. روشــن کردن 
حقایق تلخ جامعه برای مســئولانی که همیشــه 
پیــرو ویترینی زیبا از شــرایط حال هســتند، باید با 
مسیر تفکر تقوایی ها نخواند. گوشه نشینی، پاداش 
مناســبی برای کســی نیست که ســال های سال با 
روایت صحیح ســینما، چه ســر کلاس و چه پای 

فیلم هایــش می توانســت تأثیر بیشــتری بر نظام 
فرهنگــی ما بگذارد. ما او را از دســت دادیم، نه او 

ما را.
بیضایــی فردوســی معاصــر خودش اســت. 
نوشته هایش رنگ حماســی دارند. شبیه چاقویی 
تنــد و تیــز. چاقو هــم کاربردهای متفــاوت دارد؛ 
یــک جا برای قتل، یک جا هم بــرای کارهای مفید 
روزمره؛ ولی ذاتش تیز و برنده است. به نظرم وقتی 
در ســال ۱۳۶۰ «مرگ یزدگرد» را شروع کرد، خیلی 
زود فهمید مرگ هنری کارهایش هم شــروع شده. 
البته سال های بعد هم توانست آثاری درخور توجه 
خلق کند؛ ولــی دولتمردان خیلــی زود فهمیدند 
آب شان با او در یک جوی نمی رود و بنا را بر توقف 
قطار در حال حرکت گذاشتند. کمتر کسی می داند 
فیلم «باشــو غریبــه کوچک» که در ســال ۱۳۶۴ 
ساخته شد، پس از پنج سال توقیف در سال ۱۳۶۹ 
به اکران عمومی درآمد! پنج سال زمان کمی برای 
کشتن ذوق هنری و شــعف خلق کردن اتفاق تازه 
در آثار یک هنرمند نیســت! با این حال نمایش ها و 
نوشــته هایش از راه می رسید و او متوقف نمی شد؛ 

چون هیچ وقــت نمی توان جلــوی موجی عظیم 
را گرفت؛ امــا فقط می توان آثــاری را که به جای 
می مانند، کم کرد! در ســال ۱۳۸۰ «سگ کشــی»، 
یکی از تلخ ترین قصه های سینما، به روایت تصویر 
در آمد. قصه و شــخصیت های آن فیلم بر گرفته از 
دل جامعــه بود که شــکاف در لایه های اجتماعی 
مردم را در زمان حال و حتی آینده نشانه می گرفت. 
هنرمنــد یک گام جلوتر از زمانه خود اســت، نه به 
دلیــل مریخی بودن یــا تافته جدا بافته بــودن آنها؛ 
بلکــه به علت  نگاه درســت و چند گانه به اطراف 

خود و شناخت از تاریخ.
واقعیت این اســت که ما تا چــه حد می توانیم 
دانش آموخته هــای کلاس هــای درس را به عنوان 
هنرمند پرورش بدهیم؟ پس گوشه نشین کردن این 
تفکرات چه دلیلــی دارد؟ مگر اینکه نمی خواهیم 
اتفاقی درســت و مناســب برای جامعه ما بیفتد! 
بااین حــال تاریخ گواه خوبی اســت که عملکرد ما 
بررسی کند. امثال بیضایی و تقوایی قطعا در تاریخ 
نام شــان به نیکی یاد می شود. فقط دریغ و درد که 

آن چنان قدردان آنها نیستیم... .

گروه هنر: شبکه نمایش خانگی چندسالی است که بسیاری از دوستداران 
سینما و سریال را با خود همراه کرده و محصولات متنوعش بازتاب های 
بســیاری میان مخاطبانش داشته اســت. عرضه چند سریال در چند ماه 
اخیر و حواشــی پیرامــون چگونگی نمایش آنها واکنش های بســیاری 
به همراه داشــته است. در این میان ســریال ممنوعه از ابتدای توزیع در 
شــبکه نمایش خانگی با مسائلی پیرامون حذف و سانسور رو به رو شد و 
تا مدت ها مخاطبان این ســریال از چرایی اعمال ســلیقه در سانسور این 

سریال شکایت می کردند. 
به فاصلــه چند ماه همین حواشــی گریبان ســریال «نهنگ آبی» به 
کارگردانی فریدون جیرانی و تهیه کنندگی ســعید ملکان را گرفت و تیغ 
سانســور باعث شــد تا ارتباط معنایی و مفهومی بسیاری از صحنه های 
فیلم برای مخاطبانش از بین برود و صفحات مجازی از کنایه مخاطبان 
این ســریال به مدیرانی که محصولات شبکه نمایش خانگی را این چنین 
به دست مخاطبان می رسانند پر شود. هرچند ماجرای سانسور و ممیزی 
در شبکه نمایش خانگی اتفاق جدیدی نیست اما به نظر می رسد اعمال 
نظرهای ســلیقه ای در ماه های اخیر بیشتر از سابق شامل حال تولیدات 

نمایش خانگی شده است. 
ساعد ســهیلی و حمیدرضا آذرنگ از جمله بازیگران سریال «نهنگ 
آبــی» در هفته های گذشــته با انتشــار مطالبی در صفحات شــخصی 
نســبت به آنچه در فیلم نامــه خوانده و بازی کردنــد و آنچه مخاطب 
به تماشــایش نشسته اســت و تفاوت این دو نوشــتند و اعتراضشان را 
به گوش مخاطبانشــان رســاندند. در این میان در ماه های گذشــته و در 
جریان ســرمایه گذاری محمد امامی در ســریال شهرزاد، باز هم صحبت 
از چگونگی و مبلغ ســرمایه گذاری امامی در این پروژه شــد و بســیاری 
که خواســتار شفاف ســازی در این زمینه بودند منتظر واکنشــی از سوی 

کارگــردان و بازیگرانــی بودنــد که تا پیــش از این مخاطبانشــان را به 
شفاف ســازی منابع مالی پروژه ارجاع داده بودند. پرونده ســرمایه های 
مشــکوک در ساخت آثار سینمایی در ســینما بین اهالی رسانه همچنان 
باز اســت و دیگر اثری که در آستانه آغاز تولید در شبکه نمایش خانگی 
قرار دارد، با ســرمایه گذاری صادق رنجکشان که یکی از افراد پرحاشیه 
جشــنواره ســی وهفتم فیلم فجر و مورد پرســش بســیاری از رسانه ها 
درباره چگونگی ســرمایه گذاری در تولید بسیاری از پروژه های این دوره 
جشنواره فیلم فجر بود، نیز قرار است در جدیدترین تجربه هومن سیدی 
در شــبکه نمایش خانگی حضور داشــته باشــد. اما دیگر حاشیه ای که 
چند روز گذشته باعث شد بار دیگر توجه مخاطبان این مدیوم را به خود 
جلب کند، انتشــار دی وی دی های فیلم ســینمایی هزارپا در دو قسمت 
است. اتفاقی که با انتقادهای بیشــماری رو به رو شد. ابوالحسن داودی 
کارگردان فیلم ســینمایی «هزارپا» در ویدئویی در واکنش به انتقادهای 
مطرح شده گفت: «با توجه به اعتراض هایی که برخی از دوستان بیننده 

نسبت به نحوه ارائه دی وی دی اول فیلم «هزارپا» داشتند، لازم دانستم 
قبل از تماشــای قست دوم توضیحی را بیان کنم. فیلمی که می بینید نه 
یک سریال و نه یک مینی ســریال است، بلکه یک فیلم سه ساعت ونیمه 
و نســخه کامل فیلم سینمایی «هزارپا» است. ما در نمایش سینمایی به 
دلیل محدودیت هایی که داشتیم مجبور شدیم حدود یک ساعت ونیم از 
این فیلم را حذف کنیم و دوستان نسخه دوساعته را در سینماها دیدند».
او ادامــه داد: «این نســخه کامل فیلم اســت، دلیل ارائــه آن در دو 
دی وی دی این اســت که اگر قرار بود با کیفیت خوب تصویر، تمام فیلم 
و پشــت صحنه را ارائه دهیم طبعا در یک دی وی دی جای نمی گرفت. 
البته بهتر بود نســخه نهایی در یک پک متشکل از دو دی وی دی در یک 
زمان عرضه می شد اما مقررات شبکه نمایش خانگی به نحوی است که 
یک فیلم سه ساعت ونیمه را به رسمیت نمی شناسد و مجوز مینی سریال 
به آن می دهد. به هر حال من بابت این مســئله از جانب همه، از شــما 

بینندگان عزیز پوزش می خواهم».
در پــی ســخنان ابوالحســن داودی، کارگــردان فیلــم ســینمایی 
«هزارپا»، اداره کل نمایش خانگی ســازمان سینمایی اعلام کرد: «انتشار 
۲۰۰دقیقه ای فیلم سینمایی «هزارپا» در دو نسخه DVD به درخواست 

و اصرار مؤسسه تصویری سوره وابسته به حوزه هنری بوده است».
اما صحبت بسیاری از منتقدان نمایش فیلم هزارپا در دو قسمت این 
است که به چه دلیل بعد از تماشای این فیلم در سینما و پرداخت هزینه 
بلیت این بار باید فیلم را در شــبکه نمایش خانگی در دو قســمت و در 

واقع کامل تر از نسخه ای که در سینما نمایش داده شده ببینند!
تا اینجا شبکه نمایش خانگی یکی از پربحث ترین اتفاقات شش ماهه 
دوم ســال ۹۷ را به خود اختصــاص داده و باید دیــد در روزهای آینده 

حواشی ادامه دار این حوزه به کجا خواهد رسید.

درباره فیلم سازانی مانند تقوایی و بیضایی

 نگاهی به حواشی ماه های اخیر شبکه نمایش خانگی
ماجراى دنباله دار سانسور

کانون فیلم خانه سینما در آخرین جلسه خود 
در ســال جاري، فیلم «نرگس»، ســاخته رخشان 
بني اعتمــاد را به نمایش مي گذارد. در این برنامه، 
نســخه ترمیم شــده فیلم با کیفیت بســیار خوب 
صــدا و تصویر به نمایش درمي آیــد و پس از آن 

هم نشســتي با حضور 
بني اعتمــاد،  رخشــان 
مهرزاد دانــش و ناصر 
کانون  (دبیر  صفاریــان 

فیلم) برگزار مي شود.
تاریخ  در  جلسه  این 
سه شــنبه، ۲۱ اســفند، 
در   ۱۸ ســاعت  رأس 
داد  ســیف االله  ســالن 

خانه سینما برگزار مي شود و استفاده از این برنامه 
براي همه علاقه مندان، آزاد و رایگان است.

«نرگس» محصــول ســال ۱۳۷۰ و چهارمین 
فیلم بلند رخشــان بني اعتماد است که فیلم نامه 
آن توســط او و فریدون جیراني به طور مشــترک 
نوشته شده.  فریماه فرجامي، ابوالفضل پورعرب 
و عاطفه رضــوي، بازیگران اصلي فیلم هســتند 
و از دیگــر بازیگران مي توان بــه رضا کرم رضایي، 
بــاران کوثري و حشــمت االله آرمیده اشــاره کرد. 

حســین جعفریان، مدیر فیلم برداري بوده، شیرین 
وحیدي تدوین را انجام داده، صدابرداري برعهده 
پرویــز آبنار بوده و محمدرضا علیقلي موســیقي 
فیلم را ســاخته اســت. ســیمرغ بلورین بهترین 
کارگرداني و بهترین موســیقي متن، دیپلم افتخار 
و  فیلم بــرداري  بهترین 
فریماه  بــازي  از  تقدیــر 
فرجامــي و صدابرداري 
دســتاورد  آبنار،  پرویــز 
در  «نرگــس»  نمایــش 
دهمین جشــنواره فیلم 
 ۱۳۷۰ ســال  در  فجــر 

بوده است.
داســتان  خلاصه  در 
فیلــم چنین آمــده: آفاق با جواني بــه نام عادل 
زندگي مي کنــد. آفاق از کودکي، عــادل را بزرگ 
کرده و بعد به ناچار به عقد او درآمده اســت. آن 
دو از طریــق دزدي گذران مي کنند. عادل با دختر 
جواني که خانواده فقیري دارد، آشــنا مي شود و 
بــه او دل مي بندد. آفاق براي آنکه امکان ازدواج 
آن دو را فراهــم کند، خــود را مادر عادل معرفي 
مي کند. نرگس و عادل ازدواج مي کنند و عادل در 

جریان یک سرقت دستگیر مي شود و ... .

زیلکه بوئر، طراح صحنه فیلم هاي ســینماي 
آلمان، در ســي وهفتمین جشــنواره جهاني فیلم 

فجر کارگاه تخصصي برگزار خواهد کرد. 
 زیلکه بوئر، طراح صحنه آلماني، به واســطه 
همــکاري در دو فیلــم از فلوریان هنــکل فونن 

دونرســمارک، کارگردان 
شــهیر آلماني، توانست 
جهانــي  مجامــع  در 

شناخته شود.
دو  صحنه  طراحــي 
کارگردان؛  ایــن  از  فیلم 
دیگران»،  «زندگي  یعني 
محصــول ۲۰۰۶ و فیلم 
«هرگز به دوردست نگاه 

نکن»، محصول ۲۰۱۸ برعهده بوئر بوده که اولي 
برنده اســکار بهترین فیلــم خارجي زبان و دومي 

نامزد همین بخش در مراسم اسکار شد.
این طــراح صحنه آلماني همچنین توانســت 
جایــزه بهتریــن طراحــي صحنه آلمــان را براي 
فیلم هاي «زندگي دیگران»، «خاطرات پُل» و «من 

کیستم» از آن خود کند.
از دیگــر فعالیت هــاي ایــن هنرمنــد آلماني 
مي توان به همــکاري در فیلم هایی مانند «چهار 

دقیقه»، «خارجي»، «کوکووا» و «دنیاهاي میاني» 
اشاره کرد.

جشنواره جهاني فیلم فجر در دوره سي وهفتم 
مانند دوره هاي قبل کارگاه هاي انتقال تجربه را در 
رشته هاي مختلف ســینما در نظر گرفته است تا 
تجربه بزرگان ســینماي 
جهان به ســینماگران و 
ســینما  به  علاقه مندان 

منتقل شود.
تاکنــون حضور لوکا 
فیلم بــردار  بیگاتــزي، 
برگزاري  براي  ایتالیایي، 
تخصصــي  کارگاه 
فیلم بــرداري و زیلکــه 
بوئر، طراح صحنه آلمانــي، براي برگزاري کارگاه 
تخصصي طراحي صحنه در ســینما قطعي شده 
اســت. دیگر میهمانــان این بخــش و همچنین 
زمــان دقیــق کارگاه هــا متعاقبــا اطلاع رســاني

 خواهد شد.
فیلم  دوره جشــنواره جهاني  ســي وهفتمین 
فجــر از ۱۸ تا ۲۶ آوریــل ۲۰۱۹ (۲۹ فروردین تا ۶ 
اردیبهشــت ۱۳۹۸) به دبیري رضا میرکریمي در 

تهران برگزار مي شود.

رخشان بنی اعتماد با «نرگس» به خانه سینما می رود سینماگر آلمانی در راه تهران


